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 :ُپرسش

 صاحبه ایمطبيعتا شروع ھر .  را پذيرفتیصاحبهم در درجه اول ازت ممنونم كه دعوت به اين. رفيق شباھنگ گرامی

ای اين بحث  كنم از نقطه بنابراين سعی می. ھای قبلی ھم نداشته باشد خصوص اينكه تدارك و ھماھنگیكمی مشكل است ب

  ......را شروع كنم

ھايت كه تجربيات مشتركی ھم داريد اما تو تا  توان گفت در ميان برخی از ھم نسل نويسی و بنوعی می ھاست كه می مدت

شود كه   برای من برجسته میسؤالاين . اد انتقادات و طرح نظراتت پرداختیتر و پيگيرتر از بقيه به اير به امروز فعال

ھرحال مبارزات و تجربيات مشتركی را با يكديگر سپری كرديد؟ چرا در  چه فرقی ميان تو ديگر و رفقايی است كه به

مسايلی عمومی اظھارنظر حالی بسياری از آنان گوشه انزوا اختيار كردند و يا در بھترين حالتش ھر چند ماه در مورد 

  چنين مصرانه در تلاشی؟ كنند اما تو اين می

  

  :ُپاسخ

قبل .  داشته باشيمصاحبه ایمايد تا با ھم  که اين فرصت را بمن داده با درود به شما و من ھم به سھم خودم ممنونم از اين

ھای معينی کار  ً قبلا در چارچوبهکه از ھر چيز بايد بگم که دليل عدم تحرک و فعاليت بيش از اين، از جانب رفقائی

  . ِھای فردی، افراد ديد چنين در انگيزه بايست در متن عمومی جنبش و ھم کرديم، را می می

اگر . ظرف و در کنار ھم چيد ھا را در يک توان در اين ميان پاسخ واحدی داد و ھمۀ گرايشات و طيف ًحقيقتا که نمی

العاده واريز نکنم، عدم  غوليات روزانۀ خود را به پای انجام کارھای خارقبخواھم از قضاوت شخصيتی خارج بشم و مش

ِاندازھا و اعتماد بنفس، مشکلات زندگی  شه در فقدان چشم ھا را می فعاليت گسترده افراد و يا بعبارتی کنار کشيدن آن
ھا مورد ديگر توضيح  و دهآن، يأس و نا اميدی " رھبری"ِحاصل خارج از کشور، بدبينی از سازمان خودی و انحطاط 

  . داد

ًدر ادامه لازمه، تا به اين نکته ھم اشاره کنم که تفاوت محسوس و کيفيتا متفاوتی بين خود، با کسانی که بنابه دلائل فوق، 

ت ًچرا که عميقا بر اين اعتقادم که کار اصلی، تأثيرگذار و مثب. بينم ميزان فعاليت خود در خارج از کشور کاستند، نمی به
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ھا، گستردگی فعاليت در خارج از کشور  مازاد بر ھمۀ اين. شه ھم در محيط خودی تعريف می ای ديگر و آن به گونه

روزھا  تفکر بغايت نادرستی که اين. افراد نسبت بديگران تلقی بشه" فخر فروشی"توونه، دليلی بر  بخودی خود ھم نمی

که به اين موضوع فکر کنند که  کنيم، بدون اين ھا مشاھده می ای آنما داريم به اشکال متفاوت از جانب جريانات و اعض

ُھای خفته، کم سو و يا مرده را  ست داوطلبانه و ھنر ھر سازمان و حزب در اينه، تا انرژی ، امری"مبارزاتی"کار  ُ

  .بارور و زنده بکنه

ام، که چرا به بيرون  ھا قرار داده سؤالاين واره ذھن خود را در مقابل  گرده ھم که بخود من بر می ھرحال تا آنجائی به

ام؟ وقتی خود را در مقابل اين  انديشده ام و به کدام دنيا می که چرا از محيط و خانوادۀ خود کنده شده ام؟ يعنی اين اومده

ھای   به خواسته يعنی–ھا  يک از آن کنم که به ھيچ که در عمل مشاھده می ھا اين تر از ھمۀ آن ھا قرار ميدم، و مھم سؤال

ھا و باورھايی  ھمان آرمان ًبنابراين اگر عميقا، پايبند به. چنان در آغاز راھم بينم که ھم ام، می  دست نيافته–سياسی خود 

ام، راھی بجز تداوم و پيگيری آنھا برايم باقی  ھا جنگيده ھای متفاوت برای آن ھم در محيط ھا و آن ھستم که سال

توونم بگم که اين حداقل و  به جرأت می. سه که دارم در حد و توان خود به کارھايم ادامه ميدمبر اين اسا. گذاره نمی

 از من -م،  ِمنصفانه، بايد بگم که توقع و انتظار آرمان و باورھای تئوريک. ناچيزترين کاری ھستش که دارم انجام ميدم

  .ولم، بسيار فراتر از اونيه که اين روزھا من بدان مشغ- و امثال من 

  

  :ُپرسش

ھای ديگر به بر  ھاست که تو من و خيلی مدت. ھايش را پيدا کنيم ام بر اين بود که ريشه  عمدتا سعیسؤالمن با طرح اين 

و ھميشه با يکسری . ھايش شکافته نشد وقت ريشه اما ھيچ. عملی جنبش چپ ايران در قبال تحولات اشاره داريم  بیمسأله

ھا دقيقا چيه؟  اما آن. تو قطعا درست ميگی که اين داستان به خيلی مسايل مرتبط ھست. ھای کلی روبرو بوديم ُپاسخ

خواھم بفھمم آيا اين ايراد به مسايل شخصی اشخاص  می. من دنبال چيزی فراتر ھستم.. بالاخره کسی بايد پاسخ بده

ھا  شعارش را ميديم که کمونيستتوونم بفھمم چرا درحالی که معتقديم و  گردد يا به ايدئولوژی ما؟ من نمی برمی

شان ھستند و  ھای جامعه ھستند اما برعکسش را شاھديم؟ يعنی يکسری آدم که غرق در زندگی شخصی پيگيرترين انسان

ای  بالاخره ما بايد در يک نقطه. يا حداقل در اين دو سه دھه اينطور ديديم. کنند مدام ھم چند واژه چپ را تکرار می

  تر اين موضوع را بشکافی؟ آيا ميتوونی کمی بيش. مونيست ارائه دھيمُتعريف درستی از ک

  

  :ُپاسخ

تان پاسخ بدم، بايد بگم که ريشۀ اين اوضاع به انحرافات  سؤالتر به  اگه بخواھم کمی بيشتر و روشن. رفيق سربلند عزيز

بودند و به  بايست در ميدان می یيعنی در زمانی که م. گرده ھا در لحظات حساس مبارزاتی بر می و عدم جديت سازمان

بر اين اعتقادم که بحث . پرداختند، متأسفانه و در حقيقت آگاھانه راه پس را انتخاب کردند دفاع از مردم خويش می

ھای تاريخی از انجام وظايف  پيچ و بلکه بحث افراد است که در تند. ھا و در آوردن انحرافات ايدئولوژيکی نيست آرمان

مختص ايران ھم . توان در ھر جنبشی ديد اين وضعيت را می. ُند و برش مبارزاتی خود را از دست دادندخود باز ماند

اوضاع و احوال جنبش . ھای ساخته شده داره ای در به تخريب کشاندن پل ًطبعا که تمايلات افراد نقش تعيين کننده. نيست

مان عقب نشست و ما ھم بدنبال سازمان خود براه  انسازم. ست ايران در حقيقت نماد کارکرد ھمۀ مدعيان کمونيستی

شد، سرانجام آنرا  سياستی که پيشاپيش می. بسازيم" سازمان کمونيستی"قصد داشتيم تا در خارج از کشور . ايم افتاده
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کنم که صراحت در گفتار،  من فکر می. کنم از خودم دارم شروع می. غرض من توھين و اھانت به کسی نيست. فھميد

  .کنيم ُتر با آن داريم برخورد می ھای ھر کار مفيد ھستش که ما کم  از پيش شرطيکی

ًتان پاسخ دھم، دقيقا افراد در به سيه روزی نشاندن چنين اوضاعی نقش تعيين کننده  سؤالاگر بخواھم در يک جمله به 

دونه  ده و می ُانش خود داره بدان تن میکنه و چه اونی که در حد موقعيت و د ريزی می چه اونی که سياست را پايه. دارند

ُکه فلان رفتار و يا ايده نادرست ھستش و بنابه موقعيت کاذبی که در فلان تشکل برای خود دست و پا کرده، سياست 

توونم بگم که اکثريت قريب به اتفاق عناصريی که به جنبش چپ تعلق دارند، ھر  بجرأت می. کنه سکوت را انتخاب می

ًطبعا در . يعنی پای ريختن ديوار کج. ھا ای يعنی بدفھمی از آرمان داشتن چنين ايده. اند ت و مقام و منصبيک تشنۀ قدر

ترين  بھمين دليل راحت. که مخالف چنين منش و رفتارند، ولی نای جنگيدن برای تغيير را ندارند اين ميان ھستند افرادی

اند که  کنند آنقدر محدود و کم ھايی ھم که دارند تلاش می اون. نندک گيری از ھمه چيز و ھمه کس جستجو می کار را کناره

  .کنند چرا که، در خلاف جريان آب دارند، شنا می. شان خفه شده است ھا، صدای پرنسيبی در ميان اين ھمه بی

کند که دارند  اين حکم در مورد افراد و جرياناتی صدق می. اند ھای تاريخ ھا پيگيرترين انسان دُرست است که کمونيست

روزھا  درک ھمه از کمونيست، اين. گذارند شانرا در عرصۀ عملی بنمايش می ھای در ھر شرايط و ھر موقعيتی، آرمان

 در - خواد  تر نمی  و يا بعبارت واقعی–کسی نتوونسته  که ھيچ گم نيمه و نصفه، برای اين چرا می. نيمه و نصفه است

که از کمونيست حرف  بقول شما که من ھم بدان باور دارم، سه دھه است. هھای عملی بر دار جھت اھداف خود گام

که خود من معيار  ھنگامی. کنم از خودم شروع می. مان منطبق نموديم ھای مانرا با آرمان تر اعمال زنيم ولی کم می

که فھم و دانش   يعنی ايندارم، ِای در جھت تحقق آن بر نمی ترين گام عملی بينم و کم پيشروی انقلاب را در پراتيک می

ست و به آن درجه از آگاھی و  ام نسبی يعنی اداراک. کمونيستی من و انطباق آن با شرايط ايران نيمه و نصفه است

راه تشکيلات خودم از ميدان  ھم خالصانه و صادقانه بگم که من ھم به. ام تا بدان جامۀ عمل بپوشانم جسارت دست نيافته

جوھر اين . اينرا بايد گفت و از گفتن آن، واھمه نداشت. جا نيستم  حاضر به بيان آن و در ھمهمبارزه در رفتم و حتی

ی اين تفکر است با اونی که  البته اونی که مدافع. گانی نشده است تفکر که با صداقت تعريف شده در تمامی وجودم ھم

  .ھيچ جايگاھی برای آن قائل نيست را بايد تفاوت گذاشت

. ھم، صراحت و صداقت در حرف و عمل بود داد که اون واره وزن اصلی ھر کاری را تشکيل می چيز ھمدر گذشته يک 

کاری و حتی فساد مالی  تر شاھد رياکاری، کلاشی سياسی و فريب رفت و کم چه باور داشت بپای آن می ھر کسی بھر آن

کنم   تاکيد می–تر  کنه ما کم ی را دارد طی میُدر دورانی که جنبش مسير بالاي. در درون يک تشکيلات کمونيستی بوديم

نمايد ما در آن ھزاران گند و کثافت را با  گرد را طی می که مسير عقب بمحض اين. ايم صداقتی مواجه  با بی–تر  کم

  .مان بسيار سنگين ھستش بينيم که باور آن برای يکايک چشمان خود می

مھم نيست که حزبی .  تفکر سياسی اعتقاد دارد بايد بدان عمل کنددر ھر صورت بر اين باورم که ھر کسی بھر چيز و

ھايی   منظور اون–شان  ھمۀ کسانی که در چارچوبۀ اعتقادت. کند، نظامی کار است و غيره کند، سياسی فکر می فکر می

ف و يا ويژۀ تعري. دھم ھا را بعنوان کمونيست مورد خطاب قرار می دارند، من آن  گام بر می–اند  که در صف مردم

که  رفيق عزيز اميد است. بايست از آن محروم باشند کمونيست در انحصار يک سازمان و يا حزب نيست که بقيه می

  .توونسته باشم تا حدودی به خود موضوع بپردازم

  

  :ُپرسش
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ث ات برجسته بود ای كه در اين بح فكر كنم با ھمون دقتی كه ازت انتظار داشتم به پای باز كردن اين بحث رفتی و نكته

بعبارتی صادقانه نشون ميدی انتقاداتی كه آلان و در . دانی ھرحال بخشی از شرايط موجود می اينه كه خودت را ھم به

ای زير بغل گذاشته باشم بايد  كه بخواھم ھندوانه ھم است كه بدون اين" انتقاد از خود" گذشته بارھا بيان كردی بنوعی

  . بگم كه تحسين برانگيزه

ّكنی، اول  كنم اينه كه تو كلا اين انحرافات را روی دو محور تحليل می ھات برداشت مي چيزی كه من از حرف ونا

ّبحرانی است كه چپ در ايران و جھان با آن دست بگريبانه و دوم اين كه اين اشخاص ھستند كه بنوعی در خلاف جھت  ُ

" اكثريت قريب به اتفاق عناصر چپ تشنه قدرت و مقام و منصب  " اما با اين ادعا كه. دارند تكامل اين مبارزه گام برمی

ُچون اصولا ما در موقعيتی نيستيم كه بتوونيم تصوير درستی از قدرت و مقام و منصب ارائه . ھستند كمی مشكل دارم

تند، بلكه حتی ترين قدرت سياسی و اجرايی ھس ھای سياسی كه نه تنھا فاقد كم منصب در كجا؟ در جريانات و گروه. بديم

يعنی يكسری آدمی كه از يك . تعبير كنم" بحران ھويت" توانم  من اين داستان را می. اند از سوی مردم ھم پذيرفته نشده

كه راه گذشته را با نقدی تازه طی كنند اما با  ين آيند و برای تعريف مجدد خود در عوض ا ُگذشته شكست خورده می

  .گردند شان می ُ خورده ھستند بدنبال كسب ھويتچسبيدن به اين و آن جريان شكست

كشی   من اينه كه اصولا اين خطسؤال. بودن تاكيدھای مھمی داشتی" داخل و خارج از كشور" مسألهتو بارھا روی 

به معنی تسليم شدن به شرايطه؟ تو فكر " در خارج از كشور بودن"چقدر در پيشبرد اين جنبش موثره؟ يعنی صرف 

ُيشه در خارج از كشور بر تحولات داخل تاثير گذاشت يا خير؟ در ضمن ما يك تجربه تاريخی ھم در دوران كنی آيا م می

داخل و خارج " اصولا تو چه تعريفی ميتونه از . انقلاب اكتبر داريم كه رھبران اصلی انقلاب در خارج از كشور بودند

  داشته باشى؟" 

  

  :ُپاسخ

مان اضافه کنم و اون اينه که وقتی از مقام و منصب که  دن ھر چه بيشتر نظراتای را برای روشن ش بگذاريد يک نکته

کنم، در حقيقت منظورم تلاش برای کسب مقام و منصب دولتی نيست، بلکه در ھمان  اند صحبت می کلمات مترداف

ھای  طلبی هھر يک از ماھا در درون تشکلات خود، شاھد جا. ست ھای خودی بيرون از حکومت و در ھمان تشکيلات

شان،  ھای ًھا اساسا فعاليت ايم که کمونيست خوانده. خوانی داشت ھای کمونيستی ھم تر با آرمان ًدردناکی بوديم که حقيقتا کم

ھايی ھستند  ديديم که انسان. مان گذاشت ولی دنيای واقعيت خلاف آنرا در مقابل. برای کسب درجه، مقام و رتبه نيست

دليل نيست  بی. ست شان، دنيای فردی و خودمحوربينی دنيای. ليت مبارزاتی و کمونيستی دارندای از فعا تعريف دگرگونه

ھای تشکيلاتی  گيرند و بيشتر دارند از اتوريته ھا را دارند بکار می ترين روش ِکه در مقابل ھر مخالفی بدترين و زشت

طور واقعی  ھم به ُبايست از درون و آن مانی می ساز–که اتوريته تئوريک  ھرحال مقصودم بر آن است به. جويند سود می

يعنی عضو و يا مرکزيت يک تشکيلات . ھا توأم نباشه گری ھای ناسالم و يا با حساب بوجود بيآد و با بده و بستان

ای که فاقد  ھای خود عدول کنه تا بخواد به مقام و رتبه بايست بمنظور حفظ و يا کسب موقعيت بالاتر از پرنسيب نمی

ای در درون جريانات روبرويم و ھمۀ حرف من اينه که کسب  چنان با چنين پديده ما ھم. ست، برسه ھای کمونيستی شارز

خريد و فروش . شه ھا ھم داره خريداری می رسه و توسط بعضی رتبه و مقام در يک جريان کمونيستی دارد بفروش می

ھرحال اگر  به. کنم که کم نيستند چنين افراد و چنين کارکردھا فکر می. ھم يعنی زير پا گذاشتن اصول اوليۀ کمونيستی آن

 فاصله بگيريم منظورم اينه که –کنه  ای پيروی می ِھا از بار معين سياسی ً که طبعا ھر يک از آن–ھا  از توضيح واژه

ُفروش اعتقادات فردی برای حفظ و کسب موقعيت برتر، در درون نيروھای کمونيستی بسيار بالاست ِ.  
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مان  ًھای نادرستی توسط جريانات پيرامون فعاليت داخل و خارج از کشور وجود داره، که طبعا بحث فعلی ينيد، درکبب

توونه در پيشبرد امر  که شناخت اين دو عرصه می ّاما اين. ھا نيست موشکافی يکايک نظرات موجود در درون آن

ِيابی از موقعيت صحيح مکانی دو حوزه از مبارزه، و بدون ًمبارزه موثر واقع بشه، طبعا بله؛ چرا که بدون ارائۀ ارز
ھا بمنظور رھا شدن از قيد و  تر از ھمه بدون بر شماری نقش تعيين کننده محيط ھا و مھم توضيح دقيق ھر يک از اين

کار غفلت در اين زمينه يعنی به انحراف کشاندن اف. ده ھای ھر عنصر آزاده را تشکيل می بندھا، از زمره اولويت

دونيم که شرايط و مکان  می. زنيم ديم و ھم بر توھمات دامن می که داريم ھم خودمونرا فريب می ًعمومی و مضافا اين

ُھا از تعييناتی برخوردار ھستند که  دونيم که ھر يک از از اين می. گذاره مان می زيستی، وظايف گوناگونی را در مقابل

توونيم  بعنوان مثال ما در خارج از کشور نمی. ھا فرق خواھد کرد تر اولويت قبعبارت دقي. اون يکی از اون بدور ھستش

دو نوع وظيفه است و . کنيم ھای ايران تعيين می ًھمان وظايفی را برای خود انتخاب بکينم که مثلا در تھران و يا در کوه

ُ آگاه بود و ھر عنصر سياسی و يا ھا بحث من اينه که بايد به اين تفاوت. کنه ًطبعا دو نوع سازماندھی را طلب می

ھای اعتراضی داره،   بر روی جنبش–کنم قصد تأثيرگذاری و نه حمايتی   تاکيد می–کمونيستی که قصد تأثيرگذاری 

  .اش چه کسان و يا چه طبقاتی ھستند بايد بدونه که مخاطبين. ھای کاری و تأثيرگذار آشنا باشه بايست بر اولويت می

ببينيد اگر شما خود را بعنوان يک جريان . ظرم، لازم است تا به موضوعی اشاره کنمبرای روشن کردن ن

ھای اين  بندی دھيد که اين تقسيم شناسيد، داريد توضيح می ای نمی ِانترناسيوناليستی که ھيچ مرز، ھويت زبانی و منطقه

ھای ايرانی  اريم خود را بعنوان کمونيستّاما وقتی که د. معنا خواھد بود چنينی ھستش، يعنی داخل و خارج از کشور بی

ًست، حالا ھر تمايلی که داشته باشيم، با  مان به جامعۀ خودی ھای ھا و نگاه  درصد فعاليت٩٠کنيم و بيش از  معرفی می

اگه نخواھم از بحث داخل و خارج از کشور خارج بشم، . ايم انتخاب اين نام و اين وظيفه، در واقع مرزھا را جدا کرده

ّھای فعاليت طبعا بی تأثير نيست؛ چرا که داريد در درجۀ اول روشنگری می يد بگم که روشن کردن اين حوزهبا کنيد و  ً

ھا را در پيشبرد امر  ھای مبارزاتی و نقش ھر يک از آن ّدر درجۀ دوم بعنوان يک کمونيست داريد از تداخلات جايگاه

بعنوان نمونه مجبورم برای توضيح . کنيد ريد وظايف خود را تعيين میآريد و بر اساس آنھا دا انقلاب جلوگيری بعمل می

نظرم، به يک مثل فرضی روی بيآرم و اون اينه که شما يک سازمان کمونيستی را ھمين آلان بگذاريد در ايران و 

 در خارج از ھای موجود که فعاليت اين. اش ھمينی نيست که در خارج از کشور ھست ھای فعاليتی ًتھران، طبعا اولويت

کنم که بايد به ميزان  فکر می. گونه پشتوانۀ عملی نداره ُھر ميزان و بعدی موثره، بايد بگم که موثره ولی ھيچ کشور به

ًھای متفاوتی وجود داره و طبعا انتظارات متفاوتی را بايد  در اين زمينه درک. واژۀ موثری و تغييری، دقت بيشتر بشه

ست که  ھای غلطی باشه که بدون ترديد ناشی از ديدگاه ھا تعريف واژگونه از مفاھيم می ل آنيکی از دلائ. آره بوجود بی

  .بر جريانات و تشکلات گوناگون حاکم شده است

بلکه در . دونم معنی تسليم شدن نمی ھا بايد بگم که بطور کلی و بخودی خود صرف خارج بودن را به مازاد بر اين

يعنی وقتی که جريانی . بينم ھا می عملی مفرط و دائمی آن سازمانی و بی ھا، بی ھای آن گری ھا، عدم دخالت ارتباطی آن بی

ًدر داخل اصلا و ابدا حضور نداره و يا جريانی که حتی فاقد يک ھسته منسجم تشکيلاتی که چه عرض کنم، حتی يک  ً

اند،  ھای دولتی  دربست وابسته به رسانهًنفر را داخل نداره که برايش اخبار مبارزاتی را ارسال کنه و ھمه کاملا و

اند به دست حوادث و منتظر  اند و خود را سپرده برنامه اينجاست که ميگم بی. اينجاست که ميگم، تسليم وضع موجود شدند

م گذار گی محض را می وظيفه اين بی. بوديم" انفجارات و سر و صداھا"ُھستند تا تقی به توقی بخوره تا بگند ما عامل اين 

در ضمن اين واژه را من اختراع نکردم بلکه ناشی از . تری را سراغ ندارم، بگم اش واژۀ برارزنده حقيقت. تسليم شدن

ارزش جلوه دادن اين کارھا نيست بلکه ارزش  بحث من تخريبی و يا بی. ست که داريم ميريم ھايی ِحقايق و انتخاب راه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ديگر ھم نبايد ارزش ھمين مقدار کار را  ايد اغراق کرد و از طرفطرف نب از يک. گذاری واقعی به ميزان کارھاست

ھا، ميان بد و بدتر به  کنم که کمونيست من فکر می. ای داره ولی درمان کننده نيست تأثيرات لحظه. ناچيز و بی چيز ديد

. ست ای شان درمان ريشه گردنند بلکه ھدف ھا بدنبال داروھای مسکن نمی کمونيست. اند سراغ بد نميرند بلکه بدنبال خوب

کنم که فعاليت  ھرحال فکر می به. ای رفت بايست بدنبال کارھای ريشه ای می اينجاست که ميگم بايد برای درمان ريشه

ھای مستقيم و عملی، جوابگوی ھزاران درد و مشکلات مردم  گری نيروھا و افراد در خارج از کشور بدون دخالت

  .نخواھد بود

ھای ايرانی قرار  ھايی که در شرايط فعلی کمونيست ، اين درسته که ما با تجارب ديگر کمونيستکه نکته ديگر اين

ًھا بر روی يک خط نيست، واقعا که مال ما بسيار طولانی شده و  اند را در دست داريم؛ ولی بايد ديد که اين تجربه گرفته

اندازی برای رفع اين مشکل و وصل شدن  گونه چشم چکه ھي ًھا و مضافا اين گری ترين ارتباط و دخالت ھم بدون کم آن

ھمش . ھيچ نمودی در دست نيست. بينيم ھا بجز اغراق چيزی ديگری نمی يک از سازمان در برنامۀ ھيچ. وجود نداره

ِگونه که قبلا گفتم فاقد حتی يک فرد تشکيلاتی در داخل ھمان. وعده وعيد است خب در چنين وضعيتی چه تصويری . اند ً

خواھند بر مبارزات  اند که می کنند، سازمان و يا حزب ايرانی ھايی باشه که فکر می توان ارائه داد که خوشايند اون میرا 

.  روستائی مسلح کنند–ھای شھری  ھا را در ھسته خواھند اون که می ھا و طبقۀ کارگر تأثير بگذارند، و يا اين توده

بايست خط تقدم فعاليت خود را در  کنی، می  يا جريانی ايرانی تعريف میکه خود را بعنوان کمونيست و بنابراين وقتی

ات اصليه، و کدام پشت جبھه است و خارج از کشور در اين  عمل به مردم و ديگرون نشون بدھی و بگی که کدام جبھه

  .ھای سازمانی را جابجا کنی غير از اين بايد جای جايگاه، موقعيت و فرم به. گيره جبھه قرار میمفوله در کدوم 

  

  :ُپرسش

قطعا اگر . ھای مملوس آن را باز كنيم رفيق شباھنگ، قصد دارم كمی وارد جزييات اين بحث بشيم و با يكسری مثال

كنيم كه  اينطور شروع می.....  و غرض پنھان ديگریِمثالی ميارم فقط بخاطر پرداختن به جزئيات است و نه ھيچ قصد

شوند كم و  روی اشخاص ھم كه امروزه منفردين شناخته می. تو تابحال يك نقد درست از وضعيت تشكل ھا ارائه دادی

ًمثلا مانند خودت و . شان بسيار زياد است خواھم بدونم در ميان منفردين كه نقاط اشتراك حالا می. بيش بحث كردی

تان نيستيد، چه مانعی براي جلوگيری از يك كار مشترك وجود  ھای ای با يكديگر بوديد و امروز با تشكل ايی كه دورهرفق

دانند  داره؟ قطعا امروز بسياری از رفقاي چريك و يا گرايشات آن وجود دارند كه كماكان خود را متعلق به آن سنت می

كنند حداقل با يكديگر گفتگو داشته باشند؟ حالا تشكيلات ساختن باشد  میھا چرا سعی ن ھا وفادار، اين و به ھمان آرمان

بينيم حتی منسجما روی يك موضوعی كه ھمه با ھم در آن مشترك ھستند ھم در كنار يكديگر قرار  برای بعد، اما می

رفقايی كه خارج از ھا نيست، بلكه  ھای موجود بنام چريك چرا؟ علتش از نظر تو در چيست؟منظورم سازمان. گيرند نمی

  .ھا ھستند آن تشكيلات

  

  :ُپاسخ

قبل از ھر چيز بايد بگم که . ھای فکری منه ی واره از زمره دغدغه ايد و ھم  بسيار جالبی را طرح کردهسؤالًحقيقتا که 

صۀ نظری و که در عر کنند بسيار محدودند، و محدودتر از آن اين ًکه از اين خط و تئوری دارند منفردا دفاع می افرادی

اگر چه بايد به اين واقعيت . دھند ھا رو نسبت به ديگر افراد نشون می العمل ترين عکس ھم در خارج از کشور دارند کم آن

ِھم اشاره بشه که ميان خود ما ھم، ارزيابی ھای متفاوتی بر سر درک از تئوری مبارزه مسلحانه، انطباق آن با شرايط  ِ
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ھايی نبايد و  رغم وجود چنين نظرگاه ارج از کشور و غيره وجود داره که بنظر من علیِفعلی، انتخاب نوع کاری در خ

ھرحال اگر بخواھم به ھمين نيرو محدود و اندک  به. ی انجام ھر کار مشترک در ھر سطح و ميزانی بشه بايست مانع نمی

ط و مقررات جمعی و يک اتوريتۀ ًقبلا يک ضواب. زنه بپردازم، متأسفانه بايد بگم که ھر کی داره ساز خودشو می

شده تا افراد رو کنار ھم بزاره و ھر کی به  اش رو کار ندارم بوده، و ھمون باعث اون می تشکيلاتی درست و يا غلط

ًولی آلان که اون تشکيلات و اون اتوريته وجود نداره، طبتعتا . ای از کار رو بچسبه و اونو به پيش ببره يک حوزه

بزاريد صادقانه بھتون بگم که ھر يک از ماھا، خودمون رو، يه تشکيلات . مقابل ھمه قرار ميگيرهمشکلات بيشتری در 

که  باز ھم ميگم که باشه اين به خودی خود نميتوونه ايرادی داشته باشه، نه اين. پذيريم ای را نمی دونيم و ھيچ اتوريته می

: ميگه.  رفقای عزيزم ھستش، که بنطر من ھم درسته اينه کهواره ميگم که البته اين گفتۀ يکی از درست باشه، بلکه ھم

از " [ھر کی ھر کاری رو که فکر ميکنه درسته بايد انجام بده؛ يعنی در واقع انجام ندادنش بدتر از انجام دادنش ھسته"

ی بود و کنم که در سياست نبايد فقط بعنوان انسان مصرف بر اساس چنين حقيقتی من ھم فکر می]. پور بيژن ھيرمن

ًاينکار رو اصلا و ابدا نمی. گونه توليدی نداشت ھيچ کنم اين شيوۀ کاری رو ھيچ عنصر سياسی  فکر می. توونم بپذيريم ً

توونه قبول بکنه، متأسفانه بايد بگم که بکارگيری اين متد، مختص نيروھای اين خط و اون خط نيست، بلکه به درجه  نمی

  .يشات رو گرفتهِو ميزان متفاوتی گريبان ھمۀ گرا

ًگرده، بحث ھميشگی من اينه که مھم نيست چه کسی برداشت درست مثلا  که به اين خط و خطوط بر می ّو اما تا آنجائی ُ ِ
ُاز فلان تئوری داره، و يا داره اون تئوری را بدرست و يا بنادرست به دنيای بيرونی معرفی می کنم  کنه، بلکه فکر می ُ

 ھست، جنبۀ عملی قضيه و رفتن و پرداختن بر سر موضوعات متفاوت به شکل سالم و  خودتان ھمسؤالکه بحث و 

ًمن شخصا در اين عرصه يعنی در . سازنده و بدون فحاشی، توھين و ترور شخصيت ھستش، که مد نظر من ھم ھستش

ايم   کنار ھم بودهھا در که سال پرداختن به موضوعات مختلف بر سر مبانی مشی و تئوری مبارزۀ مسلحانه با افرادی

ًچنان بر اين نظرم و حاضرم که نه شفاھا بل کتبا و  ام و ھم ًاينرا به بعضا رفقا ھم اعلام کرده. گونه مخالفتی ندارم ھيچ ً

ھايی  مون چه برداشت ای بشه برای کارھای مشترک، و ھم ھمه بدونند، که در درون ھا بپردازم تا زمينه بطور علنی بدان

خواھد بصورت نشريه،  کار می حال اين. ر مبارزاتی و درک از تئوری مبارزۀ مسلحانه وجود دارهبر سر پيشبرد کا

. ھر يک از ماھا بحث کنيم و جواب بگيريم. ھا اختصاص داده بشه رو بايد شروع کنيم ای از سايت وبلاگ و يا در گوشه

بايد گذاشت .  سياسيه–اش ھم جدل تئوريک  قلترين شه، حدا ال ھدف بايد به سمت اشتراک و کار جمعی باشه، اين آيده

ای نداشته  ھا واھمه  و از مخفی کردن اختلافات و از پرداختن بدانمسألهُدر معرض قضاوت ديگران و از يک بعدی 

ھرحال ما ھم يعنی در درون  به .کنه به اين خط و خطوط کنم اين ھم به نفع جنبشه و ھم کمکی می فکر می. باشيم

ارزش  ھای کاری، توان، بی چون اولويت ُبه اين نظر حسن نيت دارند، با مشکلات متفاوت و نظراتی ھمنيروھايی که 

  .ايم گيرد، مثل ھر خط و خطوط ديگری مواجه قلمداد کردن کارھا و غيره که در خارج از کشور داره صورت می

ھر ميزان و در ھر حدی مستلزم کنار   بهالبته که بايد در ادامه و در ھمين جا اضافه کنم که لازمه ھر کار مشترکی

ًکنم که در شرايط جديد منظور در دورانی که داريم منفردا کار  فکر می. ھای سابق نسبت به ھم ھستش گذاشتن آن ذھنيت ُ

ھای سابق رو نسبت بھم کنار بگذاريم و با  ًبايست عملا اون ذھنيت ايم، می کنيم و قصد کار بيش از يک نفره را کرده می

چه  کنم ھر يک از ماھا، چنان ھای گذشته فاصله بگيريم؛ چرا که فکر می ميدان بيائيم و از کدورت ھيت جديدی بهذ

ُھا و رفتارھای بعضا آزار دھنده بوده شروع کنيم، بجرأت ميتوونم بگم  بخواھيم از دريچۀ سابق به ھم، که مملو از تنش ً

ھا، خط قرمز  ُ خواھيم بود و داريم بر حداقل روابط باقی مانده و دوستیکه ھر چقدر ھم که نيت پاک داشته باشيم، ناموفق
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ُاش نخواھيم کرد بلکه کاملا خردش   دوستی ترک برداشته شده را بازسازی–بنابراين نه تنھا روابط سياسی . کشيديم می ً

  . ھم خواھيم کرد

که بخود من بر  کنه، بايد بگم تا آنجائی  عمل میھا که بعنوان واقعيت داره در درون ھر جمعی ھرحال فارغ از ھمۀ اين به

 منظور افراد و يا تجمعاتی که از چفخا جدا –چنين بحث با رفقای گذشتۀ خود  ريزی کار مشترک و ھم گرده، در پايه می

 و است که ُواره تاکيدم بر آن بوده گونه مخالفت و مشکلی ندارم بلکه ھم ھر ميزانی نه تنھا ھيچ  بصورت کتبی به–اند  شده

ً شروع کرد و از انجام کار فردی بدر آمد؛ چرا که عميقا -  حتی از وحدت در عرصۀ سياسی –ھا  توان از حداقل می

کار بيش از يک نفره، به ھر . اعتقاد دارم که کار فردی، آن ارزش لازمه را نداره، و آن ثمربخشی را ببار نخواھد آورد

 اشاره مسألهخود شما بارھا و بارھا به اين . اينرا من فقط نيستم که دارم ميگم. تره تر و صحيح تعداد و کميتی با ارزش

 لنينيستی داره متد کار جمعی رو به پيروانش و به ھمۀ ماھا –که ايدئولوژی مارکسيست  تر از آن اين مھم. ايد داشته

  .کنه توصيه می

  

  :ُپرسش

بلکه اصولا داريم از يک .رصه مبارزه منظورمان نيستکنيم فقط در ع کنم وقتی از پيشاھنگ صحبت می من فکر می

مثلا پيشاھنگ حتی در عرصه ايجاد . ای کارکرد داره کنيم که در ھر عرصه واژه با بار سياسی مشخصی صحبت می

بورژوايی چنان در درون ما ريشه دوانده که جرات  ُھای خرده که خصلت حالا اين. کنه تشکل ھم نقش درستش را عمل می

ولی . ست شنيدن و يا به اصطلاح سنگ روی يخ شدن از ما سلب شده يک چيز ديگری" نه"اد دادن را از ترس پيشنھ

واقعا چه عامل شخصی سب ميشه که اين رفقا خودشان تک تک به اين ضرورت نرسند که بالاخره يکنفر بايد در اين 

که وارد يک مسير  يامده متلاشی بشند؟ از اينکه ن قدم بشه؟ علتش در چيه؟ در ترس از شکست تازه؟ در اين راه پيش

که کلا شرايط برای چنين  شان بايستند؟ و يا اين که شايد نتوانند تا آخر پای حرف ناشناخته و پرپيچ و خم بشند؟ از اين

  .........تلاشی ميا نيست؟

شنويم  که گاھی اخبارش را میچنينی  ھای اين  ديگری که دوست دارم ازت بپرسم اينه که نظرت را در مورد تلاشسؤال

ھايی که اکثر در سطح اينترنت و پالتاک با يک فراخوان ميان يکسری اسامی آشنا شروع ميشه ومعمولا  ھمان. بدانم

  .شوند بسرعت ھم فراموش می

 

 :ُپاسخ

ولی شما داريد از . ھا نشون بده بايست رفتار و کردارش رو در تمام زمينه ًدقيقا شما داريد درست ميگيد که پيشاھنگ می

اگه جنبش پيشاھنگ داشت، وضع مون به اين جاھا . کنيد و نه از پيشاھنگ ادعايی پيشاھنگ حقيقی صحبت می

حساب و  ھا و متدھای سازنده و بی يعنی در واقع کس و يا کسانی نيستند تا ھم در رفتار و ھم در کردار، روش. کشيد نمی

راستش را بخواھيد دليلش رو بايد ھر کسی خودش . ً کار اتفاقا در ھمين ھستشاشکال. کتابی را در مقابل خودش بزارند

شان به  رغم انتقادات ھا ھم نباشه اينه که، افراد ھم علی ًبده، ولی اگه نظر فردی منو بخواھيد که طبعا شايد خوشآيند خيلی

کنند و بر اين اساس  شون تعريف می  تشکيلاتی که بدان تعلق داشتند ھنوز دارند خودشون رو، در نقد سازمان گذشتۀ

. اش ھم ما بوديم کنم که اگه يک طرف تشکيلات بوده، طرف ديگه که فکر می در حالی. دھند دارند بخودشون ھويت می

تأثير از بروز چنين وضعيتی نيستيم، حداقل سھم خودمون رو ھر چقدر ھم که ھستش بايد اعلام  بنابراين بايد بگيم بی

ھا ديگران را سرزنش کردن و خودمون رو نديدن،  روزھا و سال. بند اونو، برای خودمون داشته باشيمبکنيم و يا جمع
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در حقيقت اينو ميخوام بگم که ما با نقد . ترين چيزيه که ما امروزه شاھدش ھستيم ترين و غير مسئولانه يکی از راحت

ھا رو  کشيد و اون ياست و مناسباتی را به صلابه میشما وقتی س. ايم ھا، کمتر مواجه رفتاری و کرداری افراد و خودی

ولی در عالم واقعی که . ھا نباشی اش بايد اين باشه که خودت ادامه دھنده و يا مبلغ اون دونيد، منطق بعدی ُنادرست می

اد اش اينه که ھموون راھی رو نری که بھش اير بری لازمه  میسؤالوقتی کارکرد ديگری را زير . جوری نيست اين

ًبحث اصلا اين نيست که دست . ُيعنی بايد راه درسته رو در مقابل خودت بزاری و در جھت اون گام برداری. داشتی

کنه فلان ايده غلط ھستش بايد به سھم خودش  افراد رو از انتقاد کردن ببندی، بلکه ھدف اينه که ھر کسی فکر می

  .  خودشو تبليغ بکنه ھای صحيح و باورھای درونی ايده

ھا  ھم، اون موقعی که در تشکيلات و تشکيلات. ُواره من دارم درست ميگم شه که بگی ھم کنم نمی اضافه بر اون فکر می

غير از اينه که بايد ايدۀ  مگه به. بودی و ھم آلان که نظر مستقل داری و حتی حاضر به تقسيم اون با ديگران نيستی

بايست اون ايده رو در معرض ديگران  ای می رای جمعی شدن ھر ايدهغير از اينه ب ترش کرد؟ مگه به صحيح را جمعی

اش اينه که رويش تبليغ  ات، لازمه تر جنس در عالم کاسبی ھم، برای فروش ھر چه بيش. قرار بدی و رويش بکوبی

. کنم کر میف" بازاری"گونه مورد قضاوت قرار نگيرم که دارم  اميدوارم که تدبير بد نشه از اين حرف من و اين. بکنی

تر  ھای سالم و سازنده جمعی و جمعی ھم با بکارگيری روش ھای خودشو و اون که ايده ھدف اينه که وظيفۀ ھر کسی است

ھای خودش،  تر کردن ايده تری رو برای جمعی ِاگه کسی راه، مناسب. رسه ای به ذھنم نمی غير از اين راه ديگه به. بکنه

  .کراريه، خسته کننده ھست داره بگه تا بقيه بتوونند ازش استفاده کنندھای که حالا ت غير از اون راه به

 و از جمله شامل خط و خطوط خودمون ھم –شان جدا شدند  ھای که از تشکيلات منظور از اين حرف اينه که افرادی

ه دلائل خودش ھای خودشون دارند و بر ھمين اساس ھم و ھر کی بناب  نقدھای بسيار سنگينی رو به تشکيلات–شه  می

ھای اوليه تغيير  ّ پس در درجه اول بايد قدم–ای جدا بافته از آن مجموعه نيستم   که بدون شک من ھم تافته-بيرون اومده، 

بايد . در برخورد با ديگرون بايد نشون داد. ھای اوليه رو بايد در کارکردھا ديد اين قدم. را در درون خودمون نشون بديم

کشی، يعنی  در حقيقت وقتی گذشتۀ خودتو به صلابه می. ُشه درستی رو بمردم نشون داد ر خفا نمید. بھش عينيت بخشيد

ھای بعدی به خاموشی ختم نشه و يا   بنابراين بايستی در حرکت-گم  اش می  دارم از زاويه کمونيستی–رسی  به ردش می

وقت يک جای کار ايراد داره و صادقانه بايد  وناگه به چنين دردی دچار بشيم، ا. روحی منجر نگرده تحرکی و بی به بی

گم،   ساله نمی٢١ و يا ٢٠من اين رو در مورد يک جوون . گرده بگم که اون ديگه و بی رو در باسی بخودمون بر می

 که نقدشو نسبت به بقيه تر از آن اين کنه و مھم چنان داره به سياست فکر می اش رو گذاشته و ھم که جوونی راجع به اونی

  . گم داره می

بنابراين وقتی ما شاھد چنين رفتارھايی در درون نيستيم فقط يک نتيجه ميشه ازش گرفت که ما ھم با خودمون 

من يکی از علت عدم پيشرفت . ديم ھای جدی نکرديم و داريم از خودمون تصوير غير واقعی ارائه می حساب تسويه

من اونور . بينم  يک کاری رو شروع بکنه، در ھمين قضيه میکارھا و يا متلاشی شدن ھر جمعی رو که قصد داره

گند کار ما  ھا می چرا که اون. ھا نيستند شان کاری ندارم، چون بحث ما آلان اون ھا و اعضای قضيه رو يعنی با تشکيلات

تر از آن  ر مسئولانهاندازند به گردن شرايط و غي چی رو می دُرست بوده و اين ما نبوديم که اشتباه حرکت کرديم بلکه ھمه

اين يعنی نديدن نقش . رند ھا ميآيند و بعضی می ست و در اين گيرو دار بعضی "مبارزه طبقاتی"گند که  که، دارند می اين

عنوان جھت دھندۀ افراد و رفع  خود در بروز چنين وضعيتی؛ اين يعنی نشاختن جايگاه و موقعيت تشکيلات انقلابی به

  . ت جنبشھر گونه مشکلات و معضلا
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کنم که نقش تعيين کننده  تأثير نيست، ولی فکر می اگر چه بايد به اين ھم اشاره بشه که شرايط در بروز چنين وضعيتی بی

اگه شرايط باب ميل سياسی و زيستی . ھا اومدند تا اين وضع دردناک و نابسامان رو تغيير بدھند چرا که کمونيست. نداره

ھا ھست تا اين  بنابراين، اين وظيفه کمونيست. ھا نيست ديگه نيازی به وجود کمونيستھای محروم به پيش بره،  انسان

ھم،  برای تغيير اون. ًھای من و شما و ديگران، واقعا ناممکنه گری ھم بدون دخالت تغيير اون. شرايط رو تغيير بدھند

ھا،  ھا و منميت داشت ين چشمتر ھای صحيح رو انتخاب کنيم و بدون کم مستلزم اينه که در درون خودمون روش

ھای کمونيست و آزاده تغيير  خود شرايط ھم بخودی خود و بدون تلاش و پيگيری انسان. ھای تغيير رو فراھم بکنيم زمينه

اين خودمون و يکايک . کسی ھم از آسمون نازل نخواھد شد تا اين وضعيت رو درش تغييری بوجود بيآره. نخواھد کرد

  .اش کنيم ُ تلاش بکينم تا فضای مرده و سکون کنونی رو، به فضای زنده و متحرک تبديلماھا ھستيم که بايد 

چينی که سرمايه در اختيار ھمۀ ماھا گذاشته بخواھيد، مثبت  ھا اگه نظر منو راجع به پالتاک و ابزارھای اين مازاد بر اين

ًچرا ميگم مثبت نيست، نه اينکه اصلا و ابدا نبايد از اين ا. نيست بزارھا استفاده بشه، بلکه ھدف اصلی بايد روشن کردن ً

ھای  کنم که نبايد انتظار اينرا داشت که پالتاک و فراخوان فکر می. حدود و جايگاه اين ابزار در پيشبرد امر انقلاب باشه

لابی را، براه شه باھش انق ست تأثيرگذار، سازنده و بسيج کننده و يا ابزارھای است سازمانده و می متفاوت، ابزارھای

ًاگه از بحث امنيتی اين ابزار يعنی پالتاک ھم بخواھيم آگاھانه خارج بشيم که با اجازۀ شما کاملا کنترل شده . انداخت

ھای عملی خودشون با استفاده از اين ابزار سر و سامان  ايم که افراديکه در صدد بودند تا ارتباط و فعاليت است و شنيده

بينيم که نه تنھا نميشه باھش  اگه باز ھم اين رو بزاريم کنار، می. اند نجام ھر عمل شون لو رفتهبدھند، چگونه قبل از ا

ھای ممتد و مشکلات  کار جدی رو سازمان داد، حتی نميشه يک بحث دو نفره و يا چند نفره رو بدون قطع و وصل شدن

بنظر من . رای انجام کارھای جدی اشتباه محض استکنم که چسبيدن به اين ابزار ب بنابراين فکر می. متفاوت به پيش برد

بنابراين ابزاری که . کنه ھا رو داره از محيط خودش بدور می انسان. ھا با ھمديگه ھم ھستش ُاين ابزار مخل ارتباط انسان

ود بودن کنه، يعنی ابزاری که چيزی جز در خ ھا رو بيشتر می کنه و داره فاصله آدم مندی رو داره تعقيب می چنين ھدف

ًتر بکنه؛ اصلا  ھا رو جمع توونه، ابزار مفيدی تلقی بشه و جمع پراکندۀ کمونيست کنه، معلومه که نمی رو تبليغ نمی

 تعريف شده و  گونه داران اين اش توسط سرمايه ھاست؛ چرا که وظيفه تر انسان اش در پراکنده کردن ھر چه بيش خاصيت

ھا  کنند و دارند آدم ھا را کنترل می ھا ھستند که دارند ھمه انسان ھندۀ آنند و اونھا چيز ديگه، صاحبان آن، خط د مثل ده

ًاصلا . برای نمونه به ميزان جلسات برگزار شدۀ سالانه پالتاکی، نگاه کنيد. کنند رو به راه تعيين شدۀ خودشون ھدايت می

  . ًو ابدا قابل شمارش نيست

ھا رو زير يک سقف  ايم که توونسته آدم زيد و ببينيد که ما چند تا جلساتی داشتهاندا در کنار آن يک نگاھی ھم به اينور بی

ِگرد  ھای تاريخی و سال ھا دارند مناسبت ت ھا و تشکيلا حتی سازمان. ًواقعا ناچيزه. ھر ميزان و تعدادی گرد ھم بيآره به
ُه بودن يک مراسم رو دارند، ازش ِدارند و روح زند گذاری سازمانشون رو از طريق اين ابزار گرامی می بنيان

حداقل در مورد . ترين راه ھميشه و در ھر موردی بھترين راه نيست اينجاست که بايد گفت استفاده از آسان. گيرند می

تنھا مزايايش فقط اينه که يکی .  برای انجام کار انقلابيه ترين روش شه گفت که بدترين و مخرب استفاده از اين ابزار می

ھای زياد، نظرش رو اعلام  صدای مرا داريد و با قطع و صل شدن" آقا و يا خانم"ھم با ھزار مشکلات که  اونبيآد و 

عنوان يک کار  مون اومدند و اونو به  نفر به اطاق٣٠٠ الی ٢٠٠بکنه و بره و سر آخر يک گزارشی رو تھيه بکنه که 

ماله و بقول خودش داره، در  ، پوزۀ دشمن رو بخاک میمثبت و تأثيرگذار تلقی بکنه و تصورش بر اين باشه که داره

که اسم من تو صفحه پالتاک اومده،  دونم بمحض اين يا اينکه بيآد بگه که نمی. کنه ھاش کار روشنگری می ميان خودی

 ھای ادمين رو در اين بدونه که بموقع توونسته در"شاھکار"که يکی از  ھاشو براه انداخته و يا اين"ويروس"دشمن 
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شه  ھا چی می گيری ھا و نتيجه خب به اين نگاه. اش بکنه"بانس"ھا رو  العمل نشون بده و يا اون ھا عکس"ويروس"مقابل 

  . دھند عنوان يکی از ابزارھای تأثيرگذار و روشنگر توضيح می ًغير از اينه که عملا دارند اين ابزار رو به گفت؟ به

کنم که ابزاری  ھای متفاوتی نسبت به اين ابزار وجوده داره، من فکر می ارزيابیکه چه تفکرات و يا  ھرحال جدا از اين به

ی ارتباط زنده و گفتمان حداقل سياسی خودت با تعدادی ديگر  که نتوونه رابطۀ تو رو با با مردم برقرار بکنه و حتی مانع

فين خودشو گوشه گير بکنه و از ھا بشه، معلومه که مضره و معلومه سرمايه ازش راضيه که توونسته مخال از آدم

ًتر کاملا  چنينی برای انجام کار جمعی ھای اين ھای پالتاکی و تلاش خلاصه فراخوان. عرصۀ بيرونی و عملی باز بداره

کنم  بنابه اين دلائل، فکر می. ای نبايد بحساش آورد خاصيته و چيزی جز ايجاد سر و صدا بمنظور مشغوليات مرحله بی

کنند؛ بيش از اندازه  گذاری و اغراق می ای دارند نسبت به اين ابزار سرمايه زه و بمانند ھر کاری ديگهکه بيش از اندا

ھا ميشه دشمن رو از انجام کارھای  کنند که با اين ابزارھا و روش اند و فکر می بھش دل بستند و بيش از اندازه در توھم

 .اش باز داشت غير انسانی

  ١۴٠١  - ثور-ارديبھشت /٢٠٢٢مه 

  ادامه دارد

  * پيرامون موارد " گردانندۀ سايت منو و پالتاک" توسط رفيق سربلند ٢٠٠٨مبر  در تاريخ دسصاحبهمسه

ھمين  معتبر است، به] از سوی من[ھا  المجموع محتوای آن حيث جاکه من از آن. متفاوت صورت گرفته است

ھا و ھم يادی ار رفيق سربلند  تری بدان تازهباشد ھم توجۀ . کردم) در سه قسمت(ھا  ِدليل قصد انتشار مجدد آن

  واره سلامت و سربلند باشد اميد که ھم. شود

  :يادداشت
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